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پاQبهQپایQگسترشQمسجد 
کلیـد می انـدازد و در سـبز رنـگ مسـجد را باز می کند. مسـجد 

خانه دوم او محسـوب می شـود. اصا کلنگ مسـجد را او و چند 

نفر از اهالی به زمین زده اند. نگاهی به در و دیوار آن می اندازد و 

خاطرات گذشـته را مرور می کند؛«قدیم مسجد ما به این شکل 

و شـایلی که می بینید، نبود. یک چهار دیـواری کلنگی آجری 

بـود که فقط ده نفر می توانسـتند در آن نمـاز بخوانند. خودمان 

بـا کمـک هم کم کم آن را وسـعت دادیـم. یک طبقـه دیگر بالای 

مسـجد سـاختیم تا خـادم راحت باشـد. یـک نانوایی هـم کنار 

دیـوارش سـاختیم تا هزینه هـای مسـجد را از طریـق درآمد  آن 

پرداخت کنیم.»

آقـای پورمائکـه از هـان ابتـدا پـای صفر تا صـد امور مسـجد 

بـود. آن قـدر فعـال و دغدغه منـد بـود کـه هـر سـال اهالـی او را 

به عنـوان رئیـس هیئت امنـای مسـجد انتخـاب می کردنـد. او 

درباره برنامه ها و مراسـم معمولی که هر سـال برگزار می کنند،

می گویـد: دهـه اول محرم و دهه آخر صفر پرشـور ترین مراسـم 

را داریـم. پذیـرای زائـران  پیـاده دهـه آخـر صفر هم در مسـجد 

هسـتیم. ماه  رمضـان هم اهالـی را دور هم جمـع می کنیم و هر 

کسی بنا به وسـعش کمکی می کند تا سفره کوچکی بیندازیم.

آرزویQکودکی 
مـرور خاطـرات، او را بـه سـال های کودکـی می کشـاند؛ بـه 

روز هایـی کـه در کارگاه پـدرش، خیاطـی را آمـوزش می دیـد و 

لبـاس می دوخـت. سـاکن کوچـه حسـن قلی پایین خیابـان 

بودنـد. کارگاه پـدر هـم هـان اطـراف بـود. روز هـا در مدرسـه 

عسـکریه حاجـی عابـد زاده درس دینـی می خوانـد و عـر ها 

هم وردسـت پدر کار می کرد. از هان سـال ها آرزوی پوشـیدن 

لبـاس خادمـی را داشـت. می گویـد: هـر جمعـه بـا پـدرم برای 

زیـارت بـه حـرم می رفتیـم. چشـم از خادم هـا بر نمی داشـتم.

آرزو داشـتم یـک روز خـادم حـرم امام رضـا(ع) شـوم و آرزویم هم 

سـال ها بعـد برآورده شـد.

حـالا سی سـال از خدمـت او می گـذرد و مثـل روز اول مشـتاق 

خدمـت اسـت. او دربان افتخاری حرم امام رضا(ع) اسـت. سـی 

سـال پیـش یـک تقاضا نامـه نوشـت و بـه دفـر آسـتان قـدس 

ارسـال کرد. بعـد از انجام مراحـل مختلـف و مصاحبه، بالاخـره رؤیای 

همیشـگی اش تحقق پیدا کرد. حالا او هر هفته دوازده ساعت شیفت 

دارد و یـک روز در هفتـه را در حـرم می گذرانـد. در صحن های مختلف 

چـرخ می زنـد، زائـران را راهنایی می کنـد و....

خادمی مسئولیت های دیگری هم دارد؛ نکات و ظرایفی که غامحسن 

پور مائکـه در همه این سـال ها سرلوحـه رفتارش قرار داده اسـت؛«ما 

خدمتگـزار زائران امام رضا(ع) هسـتیم. هیچ وقت نبایـد این موضوع را 

فراموش کنیم. باید بهرین رفتار را با زائر داشـته باشـیم.»

او در ادامـه خاطـره ای را تعریـف می کنـد: یک روز یکـی از همکارانم  را 

از دور دیـدم که بـه زائری تشر زد کـه «چرا داری اینجا نمـاز می خوانی؟ 

نظـم را بـه هـم زده ای!» زائـر کـه نمـازش تمـام شـد، رفتـم سراغـش. تا 

باب السـام کنـارش قـدم زدم و کل راه عذرخواهـی کـردم تـا از دلـش 

دربیایـد و دل شکسـته و ناراحـت از اینجا نرود.

او در قبـال همسـایه ها و اهالـی نیـز چنیـن برخـوردی دارد. همـه او را 

بـه مـردم داری و برخـورد خوبـش می شناسـند. از هیـچ کمکـی دریغ 

نمی کنـد. بار هـا در و پنجره خانـه اهل محل را بی چشمداشـت تعمیر 

کـرده اسـت. در و پنجـره مسـجد محلـه را هـم خـودش نصـب و تعمیـر 

می کنـد. او یکی از قدیمی ترین و اولین سـاکنان این محدوده اسـت.

سـال5۹ در ایـن محله خانـه خرید و با همـسر و فرزندش اینجا سـاکن 

شـد. مغازه اش را هـم چند کوچـه بالاتـر راه انداخت.

یادگارQروزهایQجنگ 
فصـل جدیـد زندگی مائکه پور  سـال 5۹ ورق خـورد، کمی بعـد از نقل 

مکانـش بـه محلـه جدیـد و به دنیا آمـدن فرزند اولـش. بـا شروع جنگ 

تحمیلی او هم عزم رفن کرد و بدون گذراندن دوره آزمایشی به منطقه 

اعـزام شـد؛«دوره خدمتم را سـال  5۲ در تیپ 55 هوا بـرد ارتش گذرانده 

بـودم. مدتی تیرانداز نیروی زمینی ارتش بودم  و کار با اسـلحه ها را بلد 

بودم. همین موضوع باعث شـد یک راسـت من را به منطقه بفرستند.»

اسـفند سـال 5۹، در منطقـه غـرب سوسـنگرد، ترکـش بـه زانـوی پای 

راسـتش اصابت کرد. مفصل پا به شـدت آسـیب دیـد و به ناچار منطقه 

را تـرک کرد. چند روزی را در بیارسـتان ارتش تهـران ماند و بعد هم به 

زادگاهش برگشـت و در بیارسـتان قائم(عج) مشـهد بسری شد. چند 

ماه بعد هم زمان با مرخص شـدنش از بیارستان، فرزند دومش به دنیا 

آمد. سـال 6۲ غامحسـن پورمائکه باز هم تصمیم به رفن و جنگیدن 

گرفـت. می گویـد: ایـن طـرف زن و زندگـی ام بودنـد و آن طـرف، رفقا و 

همسـنگر هایم. دلم پیـش آن ها مانده بود. وجدانم آسـوده نمی شـد.

این شـد که دوباره برگشـتم.

هنـوز کـه هنـوز اسـت، آن دوران را شـیرین ترین دوران زندگـی اش 

می دانـد. به خاطـر اصابت ترکـش، مفصـل پایش پنج سـانت کوتاه تر 

و قدم برداشـن برایـش سـخت شـده اسـت. ایـن زخـم کهنـه را امـا 

با ارزش  تریـن یـادگار جنـگ می دانـد.

مسئولQهیئتQامنا 
پـور مائکـه چند وقتـی اسـت کـه خـودش را بازنشسـته کـرده اسـت.

یـک روز هفته را مشـغول خدمت بـه زائران حـرم امام رضا (ع) می شـود،

مابقی روز ها را هم کنار خانواده و همسـایه هایش می گذراند. مسئول 

هیئت امنای مسـجد بعثت اسـت. چند سـالی هم هسـت که به اصرار 

اهالی عضو شـورای اجتاعی محله شده. همه مشکات ریز و درشت 

محله را می داند و از حال همسایه هایش باخبر است. همه دغدغه اش 

این اسـت که مشـکات محله رفع شـود و محله ارتقـا پیدا کند.

پایQصحبتQریشQسفیدQمحلهQ22Qبهمن
QکهQتلاشQمیQکندQهمسایهQQخوبیQباشد

خادم دلسوز 
حرم ومحله

سـحر نیکوعقیـده| تمام هم سـالان و رفقـای قدیمی اش از 
خیابان شهید رستمی در محله 22 بهمن محله رفته اند، 

خودش اما پایین پای حضرت را بالا شهر مشهد می داند 

و حاضر نیسـت بـه هیـچ قیمتی از ایـن محله نقـل مکان 

کند. با آب و تاب از سال های گذشته، همسایه ها و مسجد 

قدیمی شان می گوید. انگار این خاطرات ارزشمندترین 

گنجینه های ۷2سـال زندگی او هسـتند. بخشـی از این 
خاطـرات بـه سـال های دربانـی اش در حـرم امام رضـا(ع)

بر می گردد. از محله 22بهمن تا حرم مطهر چهارکیلومتر 

بیشـتر فاصلـه نیسـت. او هفتـه ای یک روز این مسـیر را 

طـی می کنـد تـا بـه حـرم برسـد. ایـن سی سـال خدمـت 

را بزرگ تریـن افتخـار زندگـی اش می دانـد. امـا خادمی 

تنها بخشـی از تجربیات غلامحسـن پورملائکه اسـت. 

او ریش سـفید محلـه هـم محسـوب می شـود. هرچیزی 

کـه مربوط به محله، مسـجد و همسـایه ها باشـد، برای او 

اهمیـت ویـژه ای دارد. تقریبا همـه امور مسـجد بعثت را 

یک تنـه راسـت و ریس می کنـد و  می کوشـد تا همسـایه 

بهـتری بـرای هم محله ای هایش باشـد.
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